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 های دور دارای ارتباط تنگاتنگی بودهویژه ادبیا، داسطاانی  از ذذشطاهاسططوره با زبان و ادبیا،  به

اسطط . این ارتباط با ذذشطط  زمان حفه شططمه و امروزه  آثار بسططیاری از نویسططنمذان این دوره با 

ها عجین اسط . ییی از آثار ادبی کهن که آمیتاه با اسطاریر ایرانی اسط  کااا شطاهنامه  اسططوره

اسططوره در آثار این فردوسطی اسط  که تبمیب به الگوی برتسطاه در ادبیا، داسطاانی شطمه اسط .  

ییی از این نویسططنمذان بلقیس سططلیمانی اسطط . نویسططنمه به اشططیات متالز بازتاا یافاه اسطط . 

ای نگاشططاه شططمه های منابع کاابتانهوش توصططیفی و تیلیلی و با تییه بر دادهپژوهش حاضططر به ر

نویسطان مطر  زن    از داسطاانآثار بلقیس سطلیمانیهای پژوهش حاکی از این اسط  که اسط . یافاه

هایش قابب توتّه آذاهی وسطیع وی از اسططوره و حرطور پر رنن آن در داسطاان به ته  شطناخ  و

ای از آن های اسطططورههای اسططاریری  مرططامین و آیینای  ناماسطططورهپردازی  . شططتتططی اسطط 

دغمغۀ اصطلی او در اسطافاده از اسططوره  بیان مسطایب مهن  زن  در تامدۀ پمر د مردسطا ر   انم.تمله

 یابی زنانه اس .مداصر و تلاش برای ارتقای تایگاه زن و هوی 

 پژوهش حاضر به اشیات متالز بازتاا اسطوره در آثار این نویسنمه می پردازد.   
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 مقدّمه 

های مربوط به زنان در تامده همواره با ذفامان مردانه صور، پذیرفاه اس . در حالی که  بازنمایی هویّ  و دیگر مؤلّفه 

ذیری به  شود که زنان خود باواننم آن را ایجاد کننم و فرص  پرورش و شیب می  ذا، و ماهیّ  زنانه تنها وقای پمیمار 

های اخیر و در  در سات کنم.  ی  این دغمغه را به وضو  بیان میبازها داده شود. بلقیس سلیمانی  در رمان  خاله آن

ای شم که زنان توانسانم بمون  داساانی  رسانه ویژه ادبیا،  و تیوّ ، اتاماعی  ادبیا، و به  های ممرنکنار ورود انمیشه

ای برساننم. به بیان دیگر   شمه   واسطه به بیان آرا و افیار خود بپردازنم و موقدی  خود را در این عرصه به تایگاه تثبی 

مان  های ردذرذونی های ذسارده و پیچیمۀ دورۀ مداصر این فرص  را در اخایار زنان نویسنمه قرار داد تا از ظرفی  

ی نیز  بلقیس سلیمانخود در عرصۀ اتاماع بهره ذیرنم.  برای بازتاا پسنمها و ناپسنمهای زنان و حاّی بازسازی تایگاه  

های نویس با  عاد، سایزی در آثار داساانی خود و با نگاهی به تامده در بسار اسطوره چون بسیاری از زنان داساان

شود  مبارزه  داری و پرورش فرزنم میمود می انه نگاهش به زن تنها به خزن میور  با نگرش سنّای پمرد مردسا ر که  

یابی از ازدواج  عمم اساقلات مالی  نماشان اساقلات رأی  مبهن بودن موقدی  کنم و مسائلی چون تنهایی  هوی  می

اتاماع  ساخاه و پرداخاۀ    آفرین  و اتاماعی  تجاوز و اِعمات خشون  و ... را که نایجۀ پنمارهای نسبااً پایمار میمودی  

 کشم. مردسا ر اس   به چالش می

ن حات آثار  کنون اثر مسطاقلی با این عنوان به رشطاه تیریر درنیاممه اسط  با ایدهم تابررسطی پیشطینه پژوهش نشطان می

مداصطر اسط  که بلقیس سطلیمانی از زنان داسطاان نویس  های بلقیس سطلیمانی پرداخاه انم.داسطاان مادمدی به بررسطی

های بلقیس ااری رمان( به  بررسطططی سطططاخ1390دربارۀ او و آثارش مطالبی به رشطططاۀ نگارش در آممه اسططط . کیا )

( در پژوهشطی مجمب  رمان  به هاد  خوش آممیم  را مدرّفی و نقم کرده اسط . 1391پردازد. توسطّلی )سطلیمانی  می

وردیو  بازی از بلقیس سططلیمانی بر مبنای نیریۀ پی یر بخاله  شططناسططی رمان تامده خادمی کو یی و دیگران  مقالۀ

  زادهیو  اخاتطا  می دهم. سطیّمعلی قاسطنبازی با تییه بر آرای  پی یر بوردشطناخای خاله( را به بررسطی تامده1394)

قطالطۀ  مقطایسطططۀ عنتطططر زمطان در ؛ و همو مالگویی رمطان بطه هطاد  خوش آمطمیطم    (  تیلیطب فرامانی و کهن1392)

( را 1393درته بر مبنای نیریۀ ژرار ژن   )  270سطفر به ذرای    و     هاد  خوش آممیم  های به پردازی رمانروای 

با این تفاسطیر در آثار یاد شطمه به موضطوع پژوهش حاضطر پرداخاه نشطمه اسط  لذا به رشطاۀ نگارش در آورده اسط . 

های متالز بازتاا اسططوره شطیبای   های منابع کاابتانهبه روش توصطیفی و تیلیلی  و با تییه بر داده  پژوهش حاضطر

های  مرططامین و آیینهای اسططاریری   ای  نامکنم که شططتتططی  پردازی اسطططورهدر آثار این نویسططنمه را بررسططی می

 انم.   ای از آن تملهاسطوره

 

 سلیمانی   بلقیس زندگی و آثار .1

 سلیمانی   داساانی  آثار .  اس   ارشم  کارشناسی  مقطع  در  فلسفه  آموخاۀدانش  و  کرماندر    1342  ماولمبلقیس سلیمانی   

   (1388)  آممیم  خوش  هاد   به   (1387) بازی خاله   (1386)  داماد  و  عرو   بازی    (1384)  بانو  آخر  بازی :  از  عبارتنم
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   (1392)  سالی سن    (1392)   ترسنمی  ها ذورانی  از   من   (1390)  خرذوش  روز   (1389)  داش    دوس   مرا   که   پسری 

بیان می شود.   بازی   بازی آخر بانو  و  به هاد  خوش آممیم  اباما خلاصۀ رمان های  خاله  (.1394)   راهره  شب

  100داساان  پسری که مرا دوس  داش   و  بازی عرو  و داماد  را که حاوی بیش از    از تلتیص دو مجموعۀ

 شود. ها خودداری میکوتاه بودن داساانداساان اس   به دلیب بسیار  

  بازی« »خاله رمان خلاصۀ.1.1

  مسدود  که  هنگامی  و  آموخاهدانش تهران  دانشگاه  از فارسی ادبیا، رشاۀ در  که  روسااس  از  برخاساه  دخاری    ناهیم

  این   پذیرش  با   مسدود.  ذذاردمی  میان  در  او   با   را  خود  نازایی  موضوع   کنم می  خواساگاری   او  از  اشرشاه  هن   دانشجوی 

 به   فرزنمخوانمذی   برای   ای بچّه  تساوتوی   حین  در  سات  چنم  ذذش   از  پس  امّا  کنم؛می  ازدواج  ناهیم  با  موضوع 

  نقطۀ   در  وخوخُلق  در   که  کنم می  ازدواج  سیما  نام  به  فقیر  دخاری   با  او.  افامدومّ می  ازدواج  فیر  به  زینلی   دکار  پیشنهاد

  را   مسدود  پیشنهاد  ناهیم.  کننم  پر  را  مسدود  زنمذی  خلأ  تواننمنمی  سیما  و  مسدود  فرزنم  دو.  دارد  قرار  ناهیم  مقابب

  از   ناهیم  دانشگاه  دوران  دوس   حمیرا   میان  این   در.  پذیردنمیرا    خود  نزد   ها بچّه   آوردن  و   سیما   دادن  رلاق  بر   مبنی

 اس .   مجرّد و دانشگاه اسااد   دکار  حمیرا. کنممی پیما را  او الیارونییی نشانی رریق

  زنمذی   فرزنمش  دو   با  و   داده  دس   از  را  همسرش  که  کنممی  مدرّفی  میمود  نام  به  مردی   به  ازدواج  برای   را  او  ناهیم 

  که   حمیرا.  شودمی  خارج  مسدود  زنمذی  از  نیز  ناهیم   او  خودکشی  با  کنم؛می  خودکشی  سیما  ایّام  همین  در.  کنممی

  سرِ   بر  ناهیم  بازذردانمن   برای   اشمترّانه   درخواس    آن که  از  بدم  اس    آممه   کمیش   به  مسدود  فرزنمان   نگهماری   برای 

 کنم. می ازدواج مسدود با خود مانم می نایجهبی مشارك  زنمذی

 

 آمدید«   خوش  هادس  »به رمان خلاصۀ. 1.2

  سیاسی  علوم  رشاۀ   در  عراق   و  ایران  تنن  با  زمانهن .  کنممی  زنمذی  کرمان    ذوران    روساای   در   خانیشیخ   رودابه 

  سفر   تهران  به   نام  ثب    برای   احسان  اش دایی   پسر   و  برزو  دایی  و  رعنا   مادرش   با   شود؛ ومی  پذیرفاه   تهران  دانشگاه 

  او   از   خانواده.  شم  خواهم  بمباران  دانشجویی   های خوابگاه   میب  امیرآباد   میلۀ  که  رسممی  خبر   ممتی   از   پس .  کنممی

. برنم می  پناه  احسان   دایی  خان یوسز  منزت   به  را  شب  آن  احسان   توصیۀ  به  ولی  بازذردد؛   ذوران  به  خواهنممی

.  کنممی  تجاوز  او  به  و  هوشبی   را  رودابه  ای ضربه  با  شبانه  کننم می  زنمذی  کانادا  در  و  او  از  دور  اشخانواده   که  خانیوسز

  کرده   تتادف  خیابان  از  عبور  هنگام  اماّ  کنممی  فرار  خانیوسز   منزت  از  و  شودمی  آذاه   ماترا  از  رودابه  زود   صبح

  دوساش   خانۀ  به  درمان  از   پس  و  رسانممی  بیمارساان  به   را  او  همسرش  همراه  به  راننمه.  افاممی  زمین  بر  هوشبی

 کنم.  سپری  را  نقاه  دوران  تا رودمی امینه

  پیامم  این  واسطۀ  نوعی  به  که  احسان  حاّی     مرد    از  شمیم  تنفّر  و  ذیری ذوشه  به  پریشان  رودابه  ماترا   این  از  پس

 شود.نمی موفق کانادا به خانیوسز  فرار سبب به امّا. بیشم را خانیوسز ذیردمی تتمین او. آوردمی روی  اس   شوم
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  دیمار  تنگی   های میان  از   بازدیم  اما  رود؛می  تنگی  منارق  از  بازدیم   به  دوساان   از  تمدی  و  امینه  با  ناکامی   این   از  پس

...   و  او  از  ای رزمنمه  خواساگاری   ها آن  خاررا،  شنیمن  بیمارساان   زن  کارکنان  و  پرسااران  آزادذان   و  شهما   خانوادۀ  با

  اهواز  به   او  دنبات   به   خواهرش   شوهر   منوچهرخان .  افامنمی  کارذر   شب  آن   شوم   ماترای   کردن  فراموش  در   کمام   هیچ

 پسر  و  خان لطفدلی  پمرش    علاج  بیماری   ماوتّه  روساا   به  ورود  با.  ذردانممی  باز  ذوران  به  تبهه  از  را  او  و  آیممی

  رودابه  با  بسیار  سنّی  نیر  از  که   اسفنمیارخان  پسر  سیاوش   با  ازدواج  پذیرش  تز  ای چاره  پس.  شودمی  احسان   اش دایی

 ناامیمی  و  پمر  مرگ  با کنم.  تأمین  را  او  درمان  و  خارج  به  پمر  اعزام   های هزینه  تا  نمارد  اس    ماأهّب  الباه  و  دارد  اخالاف 

 دهم.  می پایان خویش زنمذی به و بینم نمی رو پیش خودکشی تز  راهی بیار،  پردۀ ترمین از

 

 رمان »بازیِ آخرِ بانو«  خلاصۀ .1.3

آن یدنی بلقیس سلیمانی    های وسیلۀ ییی از شتتی  ای دارد. و بهبتش راویِ تماذانه رمان در چنم بتش بوده و هر  

شود. با اعمام اخار  ذب بانو به اسفنمیاری  فدّات سیاسی  آغاز میشود. بتش اوّت رمان با مراسن خان اخار  نوشاه می

مبالا میبیم روانی  اخار  ممتّی اری  از مرگ  بدم  او که  باز  را در خانۀ پسرعموهایش زنمذی می  شود.  به خانه  کرد  

بدم می بازرسی میعمّه   ذردد. چنمی  را  اخار  منزت  مقاوم کن ای  پایگاه  به  این خانه  و سرانجام  فارسیِ    نم  سلمان 

 شود. آباد تبمیب میشمس

از تهران به روساا  بتش دوّم به سدیم اخاتا  یافاه و او خود نقش راوی را بر عهمه دارد. او برای تمریس و خودسازی  

بی خاور  مادر ذب  انم و با کمک بیز ین ازدواج متال  زن عشایری ازدواج کرده اس . خانوادۀ سدیم با اآممه و با نسا

بنمد   بانو دت میبدم از تمایی از نسا به ذب  کننم. سدیمشین دارد  به سقط تنین ترغیب می  بانو  نسا را که فرزنمی در

ماأهّب  برد  بدم از رفان سدیم  به ناچار با مردی  بانو که از فقر رنج میکنم. ذبن ازدواج با او  روساا را ترك میامّا بمو

می نشمه اس  کنم؛ مردی که از همسر اوّت صاحب فرزناو اخالاف سنّی دارد  ازدواج می  به نام رهامی که نوزده سات با

 خواهم پمر شود.و می

رهامی مهنمسی صاحب سم  و نفوذ و ستاگیر در اترای حمود شرعی اس  و کسی اس  که پیوساه مراقب اس  تا  

بانو از همان ابامای زنمذی مشارك  با او وارد  ای وارد نسازد. امّا ذباش لطمهاعی رفاارش به موقدی  شغلی و اتام

به قتم تما شمن از رهامی ترك   سازد. ذب بانو خانه راتر میور ها  آتش خشن او را شدله دعوا شمه و با زخن زبان زدن

وتّه اس   تغییر نگاه  ر این میان تالب تچه د شود. آنفی مادر و عمم پذیرش وی مواته میکنم؛ امّا با واکنش منمی

اده اس   مردی  بانو و خانوادۀ اوس ؛ تغییری که به خارر ازدواج دخاری فقیر با مردی ناممار و دارا رخ د مردم به ذب

 بانو را راضی و خوشیات نگاه داشاه اس . که همۀ نزدییان ذب

نم و با میب و نشیاز میمانِ نبرد با رهامی عقب می  شود ا و از سوی همۀ نزدییان رانمه میتذب بانو وقای از همه

اش و  تایی تسم اخار از قبرساان به خانهمی  خود را مسؤوت تابه کنم. اماّ در بازی دوباره با رهاخواس  او رفاار می

م از تولّم  اق بد کنم و این بازی  پایانی تز دساگیری او نمارد. این اتّفهای او در قنا، روساا مدرّفی میریتان کااا 
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انمازد و در  مان میبانو  نامش کلیم هر قفلی اس   او را به زندهم. رهامی که به ستن ذبفرزنمش  حنیز  روی می

 برد.  دهم و فرزنمش را با خود میق میبانو  او را رلا غیاا ذب

اۀ فلسفۀ دانشگاه تهران تیتیب  در رش  آیم وکنم. به تهران میز زنمان  زنمذی تمیمی را آغاز میبانو بدم از رهایی اذب

نویسی خود به اسااناش  اسااد فلسفۀ دانشگاه تهران اس . وی با شاذردان کلا  دکنم. او در دورۀ دوّم زنمذی می

 بینم. رود  و در آن تا سدیم را میآسایشگاهی می 

یابم که اوضاع  هنگام ورود به تهران در می  یم بهبرد؛ سدی سدیم و علّ  بازنگشان او پی میذب بانو در پایان  به ماترا

شهر تغییر کرده  برادرش ناپمیم شمه  دوساش تیرباران شمه و پمرش ماواری اس . سدیم بدم از سه هفاه زنمانی  

بودن در زیر زمین خانه با دوساش میمود تاتی در کمیاۀ میب آشنا می شود و این آشنایی  او را به تبهه و سرانجام  

 کشانم.ه مدلو ن و مجروحان تنگی مییشگابه آسا

از او نمیبانو نیز داساانی دارد. او که با دخارعمویش ازدواج کررهامی  همسر ذب توانم صاحب فرزنم شود؛ به ده و 

دار شمن  قتم بچهّذیرد با ییی از دخاران روسااهای ارراف کرمان به  رادر همسر و توافق همسر تتمین میپیشنهاد ب

بانو را برای خود نگه  که ذبرهامی اس . رهامی برای اینبانو ییی از شاذردان کلا  در  اخلاقیّا،  ازدواج کنم. ذب 

کنم. امّا پس  بازی را آغاز میبانو یک   و از همان اباما مثب ذبو در دانشگاه  او را در ذزینش رددارد  با وتود پذیرش ا 

بانو که روزذاری با مبارزان سیاسی  اخار اسفنمیاری و برادرش در ارتباط  زمان کمی  به خارر ازدواج با ذب  از ذذش 

خواهم زنمذی خواهرش  امر  برادر همسر اوّت اس  که می  ذیرد و عامب اینیبود  مورد اسانطاق حفاظ  ارّلاعا، قرار م

 را حفه کنم.

کنم تا با ماقاعم کردن هساۀ مرکزی ذزینش  او را راهی دانشگاه کنم تا  بانو تلاش میهامی برای نگه داشان ذبر

مانم. حاج صادق با ماّهن  مسرش ناتوان میباوانم در تهران با او زنمذی را ادامه دهم  امّا در مقابب حاج صادق  برادر ه

ك از حنیز به  بانو را به تهران مناقب؛ و پس از تغییر نام کودرزنم ذبکنم و فی را خلع سلا  میبانو  رهامکردن ذب

کنم. بدم از این اتّفاق  رهامی به تای ضیه را در شناسنامۀ کودك وارد میبانو  نام خواهرش مرتای ذباسماعیب  به

آرام ذیرد و در تساجوی  رود تا در کنار مادر خود  انه و نزد همسر اوّت  به مشهم میرفان به تهران و بازذش  به خ 

بانو در دانشگاه تهران به صور، دخاری شاد که ذذشاه را به فراموشی سپرده  ذمشمۀ خود باشم... وی با دیمن ذب

امّا همین تتمین و تلاش باعث    کنم او را فراموش کنم؛کنم و سدی میدر دت نسب  به او احسا  تنفّر می اس    

بانو که حا  به وتود رهامی نیز رسوخ کرده  باعث فاصله  ر کنم. سرخوشی ذبن رهامی را درذی شود او بیشار ذهمی

 شود. فان بیش از پیش از همسر اوّلش میذر

از آنفتب آخر به صور، یادداش   تاریخ نوشاه شمه و نویسنمۀ هر کمام  با  ها مافاو، اس . نویسنمذان این  هایی 

 کننم. های داساانی اسافاده میگر شتتی  زنمذی دی  ها از این شیوه برای افشای درون و حقایقیادداش  
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کننم و بلقیس سلیمانی گی بودن روای  را فاش میهای پایانی   ساخاهایی دارد که ضمیمهافزون بر این  رمان ضمیمه 

کنم  میمّمخانی را انیار می  آن را نوشاه اس . ضمیمۀ دومّ  نامۀ همسر رهامی از آسمان اس  که واقدی  زنمذی خانن

 ذویم یوسز فرزنمِ اوس  و رهامی قادر به داشان فرزنم نبوده اس . و می

شود؛ به  ن سلیمانی و خانن رهامی آشیار میهای زیادی بین سه روای  اساادِ میمّمخانی  خاندر این قسم  نیز تفاو، 

ها  ذیرد به دنبات واقدی  نباشم و به بازی روای داساان خانن میمّمخانی تتمین میروری که در پایان  نویسنمۀ  

 خاتمه دهم.    

 

 بازتاب اسطوره در آثار بلقیس سلیمانی  .2

 های زیر بازتاا یافاه اس :  اسطوره در آثار سلیمانی به شیب

 ای  هایِ اسطورهپردازی و نام .شخصیت2.1

دهنمۀ خاساگاه فیری بار عارفی  اتاماعی و نشاندارای   اناتاا اسامی  خنثی و اتّفاقی نیس  و    شک در داساانبی

نام  (.164:  1371نویسنمه اس   )اخوّ،  از شاهنامۀ فردوسیسلیمانی   یا  را  از داساان   های داساانی خود  یا  های و 

مشهود اس   های مذهبی  چه در شاهنامه یا داساانهای داساانی وی با آنرکرد شتتی  ذیرد. اذرچه کامذهبی بر می

ن زات و رودابه  چه در شاهنامه و داساارودابه هماننمی دارد امّا با آن  بانو در  بازیِ آخرِ بانو  بهتفاو، اساسی دارد. ذب

 ذذرد مافاو، اس :  داساان رودابه و زات رو شنیمی؟  می

 (. 94: 1395  مگه این که موهاتو سفیم کنی  )سلیمانی ط مطمئنّاً اذه من رودابه باشن تو زات نیسای

(  144ن:  )همادانم.شیخ صندان و دخار ترسا هماننم میبانو داساان خود و همسرش  ابراهین رهامی را با داساان  ذب

غیر اخلاقی رهامی    یابم. خاصّه وقای که کارهای اان این هماننمی را همگون در نمیچنم که متارب در روت داسهر

کنم:  حنیز کیس ؟  ان به نامگذاری اساریری اشاره میشود. نویسنمه در تایی از رم بانو آشیار میرای تتاحب ذبب

ای و خواس . نسلی اسطورهمه چیز را سراسر پاك و آرمانی میدار نسلی اس  که هاین اسن ایمئولوژیک دنبالۀ کش 

از آن که تادهاسطوره  شناخ . آن روزها فیر  های آسمانی را میرا بشناسم  راه ی  های زمینپرداز... نسلی که بیشار 

براهین رهامی  نوعی به اذذارد  بهد ابراهین پیامبر را به نمایش میکردم نام حنیز علاوه بر این که چیزهایی از وتومی

تر نبود؟   با مسماّ  ذذاری تقمیس کنن.  آیا به راسای اسماعیبخواسان ابراهین رهامی را با این نام هن اشاره دارد. می

 (. 264)همان: 

ای دارنم. رودابه  فرانک  تهمینه و سینمخ   های شاهنامه های داساانی  نامدر  به هاد  خوش آممیم  بیشار شتتی  

خواهران رودابه  هومن پسرِ سینمخ   منوچهرخان همسرِ تهمینه  اسفنمیارخان  سیاوش و سهراا  ساسان  بهرام  

یارخان رودابه را مادر پهلوان  های رودابۀ شاهنامه را با خود دارد:  او دخاری بی پرواس . اسفنمیژذی برزوخان. رودابه و

 (.  41و 35:  1390نامم. رودابه در سوارکاری مهار، دارد  )سلیمانی می
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یگاه زن در  تابه نشانۀ اناقاد و اعاراض به رونم حاکن بر تامدۀ ایرانی و نادیمه ذرفان نقش و    این رماننویسنمه در  

رود. این اسطوره  می  یونانی  هاد  و پروسفونه ۀ    به سراغ اسطورهای ایرانیتای اسافاده از اسطوره تامدۀ مردسا ر  به

اننم پروسفونه سفری را در    مسفرذونه دارد. شتتی  اصلی داساانهای مرگ و رسااخیز اس  و حالای  از اسطوره 

 رسانم.سرانجام او را به دنیای زیرین میذذرانم که ذیرد و حوادثی را از سر میپیش می

(   Hades(  دخار دمار و زئو  اس . وی ملیۀ تهان زیرین اس . زیرا به همسری هاد  )Persephoneپروسفونه )

های زیر  (  الهۀ رودخانه   styx( و اساییس )Zeusایزد تهان زیرین در آمم. در بدری از روایا،  پرسفونه دخار زئو )

ای به مدنای  نابود کردن  و بتش دوم آن به مدنای  نشان  . بتش نتس  نام پرسفونه از واژهفی شمه اسی مدرّزمین

کنم  و با ریشۀ قیمی یدنی صور،  پروسفونه یدنی  او که نور را نابود می  دادن  و بیانگر نور و روشنایی اس . در این

پروسفونه  قبب    .خوانمنم(  به مدنای   دوشیزۀ بهاران  میProserpine)    پرتو درخشنمه . در روم او را پروسِرپینه

( به مدنای    Coreکرد و الباه نامش کُره )روی زمین و کنار مادرش زنمذی می  از آن که به همسری هاد  در آیم  در

آن هنگام که به    ها مداقم بودنم که ملیۀ دنیای مردذان نبایم صاحب فرزنمی شود و  دوشیزه و باکره  بود. زیرا یونانی

  لقب  ن زیرین )دنیای اروا  و مردذان(تهان زیرین هبوط کرد  دخاری توان بوده اس . وی بدم از هبوط به تها

اش را    خویشیاریِ زیر زمینیهبوط دخار( را یاف . دمار  مادرش پس از  dreaded Persephoneپرسفونۀ مهیب )

نزدییی با مادر داش  و می توان او را ایزدبانوی حاصلتیزی و باروری به حساا  به وی واذذار کرد. پرسفونه  ارتباط  

 تسموفوریا یاد کرده انم.  2الهه یا    2دمار یا  2آورد. بنابر این مادر و دخار را به عنوان 

برادر     3بین  تهان زیرین. در تقسین اولیۀ تهان( بود. برادر زئو  و ایزد  Rhea( و رئا ) Cronusهاد   پسر کرنو  )

  و زئو    هارین به هاد  واذذار شم. پوسئیمون  ایزد اقیانو ( و هاد   تهان زیPoseidonزئو   پوسئیمون )

     دلگیر  تیره و تار و تنمخوی و آتشین اس . اما نه شر اس  نه علّرو  هاد مای آسمان( شم. از اینایزد ایزدان )خ

ممین    ا به سر ذذاشان کلاه نامرئینمه مرتبط بوده  مهیب اس . هاد  بمرگ  و تنها از آن رو که با مرگِ مأیو  کن

توان فهمیم کی میمودۀ  نمی  شود. به همین سبب  ایزد در یونان باساان  نامرئی اس .  اس  حاضر باشم ولی دیمه نمی

 انم.کشی را به سم  شیاف تارییی ابمی میشود و کی زنمذ زیر زمینی هاد  ناذهان ذشوده می نهانی و

یونانیان از این ایزد در هرا  بودنم. او نیز ماننم همسرش پرسفون اس . در تهان زیرین  ایزدی دهشاناك و در روی 

باروری   مردم   برای  میزمین  ارمغان  به  را  میتوت  فراوانی  پ  آورد. و  ذاه  را  ثرو،(  هاد   )بتشنمۀ  پلوتون  یا  لوتو 

پیِ زنان فناپذیر  پریان و  خواسانم... او در روزهایی که به زمین می آیم  سر در  نمنم. کشاورزان او را به یاری میخوامی

   (  Leuke  یک بار به لئوکه)ای کنم. وی بر اسا  اسطورهذذارد و به همسرش خیان  میها میهای تنگبرسانی 

ه  درخ  سپیماری را به یادش    دت باخ  و او را از تهان با  ربود تا مدشوق خود سازد. بدم از مرگ لئوکپری اقیانو 

( الیسیان  مزرعۀ  او    Elysianدر  شتتی  مسایب  وارد  هاد   دوس ِ  خمایانِ  کاش .  هرمس    (  مگر  شمنم   نمی 

(Hermes  که پیام ).رسان خما بود 
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( واقع در سیسیب با دوساانش بازی می کرد  زمین ذب نرذس    Ennaهنگامی که پرسفونه در مرغزاری در تلگۀ انّا )

ر مسیرش رویانم؛ همیۀ ذایا )زمین مادر( به هاد   برای پرسفونه. نرذس  قمر، خمایان را مندیس می کرد و  را د

بیننمه را بی اخایار به تر  و تیرین وا می داش . عطر این ذب  سیر کننمه   و وسوسه ای شیطانی برای تلب نیر  

 . پرسفونه   دو دس  را برای چیمن ذب دراز کرد.  پرسفونه بود. در اساریر یونان  ذب نرذس نماد ازدواج مقم  اس

در همین زمان  هاد  با ارّابه ای زرین که اسبانی تیره آن را می کشیمنم  از زمین بیرون آمم  پروسفونه را با دس   

( خواس  مانع ربوده شمن    Cyaneراس  ربود و به سرع  از آن تا دور شم. ییی از فرشاگان دریایی به نام سیانه )

انگیز زمین  و شود  اما هاد  ضربه ای بر زمین وارد کرد   دت زمین را شیاف  و با پرسفونه وارد ژرفای سیاه و هرا  ا

( )ایزد خورشیم( شنیمه و شاهم    Helios( و هلیو  )  Hekateشم. پروسفونه فریاد برآورد و صمای او را تنها هیا، )

در فرا اندیا  دادنم و مادر صمای او را شنیم و در تساجوی او به    ها صمای ذریۀ پروسفونه رااین ربودن بودنم. تپه 

حرک  در آمم. اما هیچ کمام )نه آدمیان  نه خمایان و نه هیچ پیام رسانی چون مرغان و پرنمذان( حقیق  را به دمار  

 مادر باز نگفانم. 

ه  ذب نرذس ناپمیم و چیزی از پرسفونه   شیاف زمین به هن آمم   دوساان دخار  به مرغزار رسیمنموقای آتنا و آرتمیس

  سرذردان  شب و روز  9( روشن کرد و    Etnaهای کوه اتنا )   دو مشدب از شدله دمار  تز سبمی پر ذب باقی نمانمه بود.

در تهان به دنبات دخار ذش . و به زمین فرمان داد از رشم بذرها و توانه زدن اماناع کنم. زمین  خشک و بایر شم. 

( یا سیانه دریاف  که هاد   پروسفونه را ربوده اس . نرئیمها    Nereides( از نرئیمها )   Arethuseیاری آرتوز )تا به  

پس    کردنم.عماق اقیانو  با پمرشان زنمذی می دخار زیبا روی نِره و دِریس   دوس  کشای ران ها بودنم و در ا  50   

م و در زمین خانه ذزیم... تا این که زئو  در قیطی و خشیسالی  دمار به هیأ، پیرزنی در آمم و از کوه المپ پایین آم

زمین  خمایان را نزد دمار روانه کرد. خمایان با تر  و احارام اظهار داشانم که نسب انسان از ذرسنگی نابود خواهنم  

ها و همایای خمایان  ام آور  به امر زئو  نزد دمار رف  تا او را بازذردانم. دمار پیخمای پیام   (  Irisشم. سپس آیریس )

نمیمن ها و خ  نور خورشیم و بوی ذبلمپ شااف  و با اوذف  که پرسفونهرا رد کرد و برای ستن ذف  با زئو  به کوه ا 

الهۀ  دارد. چگونه میرا دوس  می  تار و دلگیر هاد  زنمانی کنیم. زئو  ستنان  را در سرزمین  او  را  توانیم  بزرگ 

را  سرسبزی و حاصلتیزی را به زمین بازذردانم. دمار نیز پاسخ داد تا زمانی که دخارش     پذیرف   به شرط آن که وی 

 حاصب خواهم مانم.یزرع و بی  ملاقا، نینم؛ زمین لن دارددر مرغزارانی که دوس  می

با    سرانجام زئو  به ناچار هرمس را نزد خمای تهان زیرین فرسااد و از او خواس  که پرسفونه را رها سازد. هاد 

  متفیانه او را به خوردن دانۀ انار دعو، کرد تا مطمئن  اما پیش از ترك تهان زیرین  درخواس  برادر موافق  کرد 

 مرو هاد  خواهم مانم.  ل شود که وی برای همیشه در ق

آیا  پس پرسفونه با ارّابۀ هرمس صدود کرد و به دیمن مادر شااف . در همین زمان  ترسی به قلب دمار راه یاف  که  

توانس  در کنار پمر و مادر   زیر آفااا  ه؛ زیرا اذر چیزی نتورده بود  میدخار در تهان زیرین چیزی تناوت کرده یا ن

دخار  درخشان زنمذی کنم. اما با خوردن غذای تهان زیرین  مجبور اس  به نزد هاد  بازذردد. دمار با پاسخ مثب   



 1400آذر  43  شماره 18دوره  209 
201 -  219  

  آممه بود تا پیام زئو  را به دمار برسانم. زئو  مادهم  ناامیم شم. در این میان رئا  مادر دمار  میانجیگر وی و زئو 

ود که پرسفونه یک سوم از سات را در سرزمین تیره و تار هاد  بگذرانم و در بهار از دنیای تاریک به در آممه و  شمه ب

  هلیو   روزها را کوتاه و سرد کنم  بر روی زمین بمانم  توت و تا آن زمان که خمای خورشیم تا پایان برداش  می

 . (362:  1387  اسمی   40-39: 1380)پین سن  

اه    شتتی  اصلی رمان  با اسطورۀ هاد  و پروسفونه هماننم اس . زن ایرانی از فراموشی و اسایالۀ تایگبهزنمذی رودا

خان  یوسزدار )های  خان    پیوساه از اسن سایز و مردسا ری القای فرای زننالم. و برازنان در تامدۀ مردسا رانه می

ها  دهم و آناتازۀ حرف زدن و اظهار وتود نمی  برد. فرایی که به زنخان و ...( بهره میخان  منوچهرخان  لطفدلیبرزو 

ا اذر اتفاقی برایشان افااده باشم  حا  در  ها  حاّ نیر رودابه این زندارد:  بهی انیار آن وا میرا به کامان حقیق  و حاّ

ها تجاوز شمه  ط یک مفهوم داش   به آن ها فقها و شهر خود ناچارنم انیار کننم. انیار غلیه آن این تا در میان خانواده 

شناخانم  با خود عهم کرده بودنم  به قیم  تطهیر دشمن هن که شمه   تامدۀ ایرانی و تابوهای آن را میبود. ولی چون  

بمین ترتیب از آغاز تا پایان رمان  دو موتیز تنن و تجاوز    (103:  1390  )سلیمانی کردنمض را انیار کننم و میتدرّ

داساان و    )تجاوز به رودابه از سوی دشمن خانگی و تجاوز به خاك ایران از سوی دشمن خارتی( در اماماد هن رر 

 برد. پیرنن آن را به پیش می

ابهام  آممه اس  و ضمن  تیرار  به  از زمان در رمان  اعمم درك رودابه  به سوی متارب  های  فق آفرینی که  را  تأویب 

از زماذشایم  آن را به اسطوره نزدیک میمی کرد حوادث  ن تغییر کرده بود. ذاهی احسا  میسازد:  درك رودابه 

انم؛ در زمانی که آن را اش اتّفاق افاادهای از زنمذی فرا زمانیان قابب این دنیایی  که در مرحلهروزهای اخیر نه در زم

ثاب  که با    که پس و پیش نماش   زمانی ساکن وها بود؛ تاییدس ین زمان در دور کرد. ادرك نمیواضح و روشن  

های سات  عمر کرده  کرد سات شم... به همین دلیب فیر میار میوار بر او آشیدهنمه و کابو تتاویر مبهن و هشمار

داد و فیر  را درك و تشتیص نمی زمان و میان  (   37شم...  )همان:  برای درك زمان به میان ماوسّب میاس ... ذاهی  

خان نیز چنین احساسی دارد:  رودابه  رودابه دربارۀ یوسز  .(29  )همان:ماترایی غیر واقدی ذیر کرده اس    کرد درمی

 (.14احسا  کرد مهنم  در دهلیزهای زمان ذن شمه اس   )همان: 

ور  ا  رسان و اسفنمیار  مردان را عامب اصلی شدلهسهرا   ضمن اشارا، بینامانی به شاهنامه و تنن رسان ونویسنمه

 شبی  :  کنم؛ و تنن را ییی از عوامب اصلی غفل  تامده از نقش و تایگاه زنانشمن آتش تنن در تهان مدرفی می

تأثّ با تنن  از یک سیرذاه  پکه  بود   نماز صبح  شاهنامه  رآمیز رسان و سهراا در ذوران شروع شمه  از  بدم  مرش 

ذف  شیتی و خانی با هن کنار  اش شک نماش . دایی برزو مینم با صمایی که کسی در فتام  و دلنشینی خوامی

 . (23انم: اسلامی  و ایرانی   )همان: آممه

کرد چرا این مردان  ر پایان می ذرف  و رودابه فیر میبدمها نماز پمر با تنن رسان و سهراا و رسان و اسفنمیای   حاّ

ک آن به پیاممهای دهشاناك  ( تنگی که مردسا ری به راه انماخاه و ی24تنگنم.  )همان:ا هن میانم بوقای همه خواا

 .(13  خیلی نامردیه )همان:هاها  بچه انمیشم که:  مردم چه ذناهی کردن! زنآن نمی
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اکراه به خانۀ یوسزرفا به  الهگان در نمونهنِ رودابه  ربایشِ  بازنمودِ  انگاره در تجاوز  ای  های اسطوره خان   این  اس . 

ای بر سرنوش  او ای نمارد و تقمیر و تبر اسطورهیوسز و آزار روانی به رودابه مشهود اس . رودابه تز ناکامی بهره

ذیرد یوسز  کنم. او تتمین میبه کهن الگوی  نابودذر  تبمیب میحاکن اس . این ناکامی او را از کهن الگوی  یاین   

امّا در  86)همان:    خان که تانش را بگیرد بار نه موهای یوسز( و این73ن:را سلاّخی کنم )هما عملی کردن قاب  ( 

ای ای اسطورهمایهکنم. قربانی شمن و قربانی کردن در این رمان از بنمانم. بنابراین خودکشی میخان ناکام مییوسز

کنم و  ر اس  که رودابه در آن زنمذی میسا  برخوردار اس . این قربانی شمن به خارر تبر حاکن بر تامدۀ پمرد مرد

تقتیر نیس :  خودش بود که به تیریک احسان و دایی برزو به  خود رودابه در قربانی شمن خود بیبه باور نویسنمه   

ها  آن خانه رف . پس اذر قرار اس  کسی در این میانه میاکمه و مجازا، بشود  خود خودش اس . دخاری که موقدی 

کنم و آن قمر درای  نمارد که خودش تتمین بگیرد. از آغاز ماترا ذاهی تنم و سریع درون خودش میفهن نرا درك و  

اش برذشاه و سُک سُک ذفاه اس . ترأ، رو در رویی  ان خودش دالی ذفاه و به تای قبلیسرك کشیمه  به خویش

شاینم و بی درد سر  امّا حا  از زوایای پنهان  با خودش را نماشاه و نمارد. از آغاز در نقش قربانی ظاهر شمه؛ نقشی خو

کشانم  )همان:  م و او را به مبارزه و میاکمه میکششیّاك  ذسااخ و ظالن ممام سرك میو ناپیمای وتودش یک خودِ  

50    .) 

دا در  خاله نام  داساان  ناهیم   زنِ  میبازی   صما  را  سااره   او  شوهرش  و  از  رد  پیش  زن  این  به ازدواجکنم.    

ای که تذبه نمارد؛  کنم؛  زهره پس دامپزشک با  زهره  ازدواج می  دهم.گاری دامپزشک روساا تواا منفی میخواسا

های دو زن و نام مساداری که  اناتاا نام   .(183:  1393  )سلیمانی رو  اس ک کاخ بلورین زیبا امّا سرد و بیمثب ی

که این کارکرد در رمان مشهود ای داشاه باشم؛ در حالیسطورهم کارکردی اتوانبرد  میر برای ناهیم به کار میشوه

 نیس . 

)اوّلین مرد   بین تایگاه وتود  ذِهمُرد   اشاره کرده و  مانوی  آفرینش  اسطورۀ  به  رمان  سلیمانی  آغازین صفیۀ  در 

ی  ائب شمه اس  و بر حادثۀ میورزمینی( و  مُردیانه  )اوّلین زن زمینی( با دو بُنی بودن هسای در مانویّ  پیونمی ق

و  مردیانه  با    کنم. به عقیمۀ او  ذِهمُرد  با روشنی  نور و اهورامزدا مرتبط اس  و درونمایۀ اصلی رمان تأکیم می

اوّلین بازذردانم امّا    کنم او را به سوی همسر و زنمذی. دوس  ناهیم  حمیرا  تلاش می(5)همان:  تارییی و اهریمن  

اهریمن  بار که  دانم:  یک منبع و منشأ شرار، و پلیمی  می  م و او را با  تهییا   دخار اهریمن هماننم ومانناکام می

با اهورامزدا می با بوسه  رف   برای همیشه از صفیۀ روزذار در تنن  ای بر سرش به حذف بشه  همین تهی خانن 

ها ها و پلیمی شرار،   به باور حمیرا همۀ  .(266  )همان:  زاییم یر اون رو باز آفریم و باز  هوشش آورد و به تدبیر اهب ن 

آموزی تهییا به اهریمن اس :  اون به اهریمن یاد داد در بمن انسان اوّت  تناا کیومرث زهر پمیم بیاره  نایجۀ چاره

تنبلی دیو  و  ذردونم  مسلّط  اون  بر  رو  بیماری  و  تشنگی  نیازمنمی  ذرسنگی   ب   و  اون  بر  را  دیو مرگ     رانگیزونمو 

ذیرد که همۀ زنان  خودش  ناهیم  تهی  سودابه  مردیانه  مشیانه و زلیتا و... از لیاظ تنسیّ   ( و نایجه می226)همان:

 (. 226انم  )همان: تبار نادرسای داشاه و همه میااله 
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خوانم:  تو  ذونه میا این( و او ر232- 233ن:  ذویم )همائا و تیسون را برای ناهیم باز میحمیرا در ایمیلی  داساان مم

وری که  بانوی قاتب  ماتراتو  عاشق پیشه  حسود و کینه  .(232  )همان:مئای تمیم و ممرن و روشنفیر هساییک م

 در این ماترا  اخوی بزرذوارش رو کش  و همراه سردار یونانی  تیسون خان  فرار کرد. این اوّلین قالش بود  ولی  

 (. 232آخرین نبود  )همان:

  پسر  دود  دیگر شتتی  داساانی نیز بدم از شیس  در ازدواج اوّت و دوّم و تمایی از هر دو همسر  خود را با قابیبمس

ذویم: دانم و میساز ازدواج دوّم میرا زمینه   و شیس  در ازدواج اوّت  (209)همان:    بینمنو   ادیپ و آدم هماننم می

میوۀ ممنوعه را    دانس  آدم ابوالبشر آن مجمّد کشانم  خماونم خوا میدواج  همین آمادذی تو بود که مرا به سم  از

اذر  خواهم خورد؛ چرا بود.  را در درونش کاشاه  اشایاق  را مشتّص نمیکه خودش تتن  کرد  خماونم میوۀ ممنوعه 

ن چیز نتوریم  آن  فلاها ذف  که از  رفانم. امّا از زمانی که خماونم به آنو حوّا هرذز به ررف آن میوه نمی   احاما ً آدم

 (.  211ای شمنم که از آن منع شمه بودنم  )همان:دو حریص تجربه

 

 ای .مضمون اسطوره3

 گیاه پیکری..3.1

ه به  های داساانی با ذیاه و عناصر مشابه آن )ذیاه پییری( نمودهای ذوناذونی دارد کدر آثار سلیمانی  پیونم شتتی 

 شود: چنم نمونه اتما ً اشاره می

 استمرار حیات آدمی در گیاه   .3.1.1

 در نیام تتورّا، انسان از عالن هسای  درخ  در میان نمادهای تیرار شونمه و مقمّ   سرافرازترین قام  اساریری  

شود و نماد تولّم  بالنمذی  مرگ و  ین و آسمان و ساون ذیای تلقّی میاس  و رکن و پایۀ هسای و ارتباط میان زم

حیا،  زایش  مرگ  س  و در توهرۀ مدنای نمادین خود با همۀ نمادهایی که در ذردونۀ اسطوره و هنر  رمز  رسااخیز ا

 (. 75: 1377انم  پیونمی نمادین دارد  )پورخالقی چارودی و زنمذی تاودانه

بی خاور زیر  بی  کنم:   بچّه را نسا  را در زیر درخ  انار دفن میبی خاور  تنین شش ماهۀ   در  بازی آخر بانو   بی

کنن از این به بدم از وتودش  ام  احسا  میاین درخ  پیما کرده درخ  انار دفن کرده اس   حس عجیبی نسب  به  

کنن داساانی دربارۀ اناری بنویسن که درون ییی از دانه هایش  های این درخ  نشانی هس   فیر میو نسا در میوه 

 (. 61: 1395کودکی پنهان اس   )سلیمانی 

)بولن ا اس   همسران  ناپذیری  تمایی  و  زناشویی  زنمذی  دوام  و  باروری  زایایی   و  تولّم  نماد  ؛  257:  1386نار 

 یابم. باره می( و کودك در وتود انار  حیاتی دو130:  1387؛ زمرّدی 402:  1390آموزذار 

انار میتوش که بدم از تو خشک  شود:  من بدم از تو سوخان  درس  مثب  بازی  نیز از درخ  انار یاد میدر  خاله

(  مبانی بر باور به  56(  پاشانمن برگ توی حیاط خانه برای دور کردن مرگ  )همان:  47:  1393شم.  )سلیمانی 

 (. 153: 1390پیونم حیا، و درخاان اس   )فریزر 
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خان که از دو  اللهعین شود:  خانی به نام  ام  ماه ذب  برای ناهیم تدریز میدر همین رمان  ماترای زنمذی زنی به ن

خان  صاحب همسران پیشینکنم. و ماه ذب بر خلاف  ی نشمه اس   با ماه ذب ازدواج میهمسر خود صاحب فرزنم

های در ییی از چاه شنود  او را  رابطۀ ماه ذب با مردی دیگر میهای مردم را دربارۀ  شود. خان وقای بمذوییفرزنم می

شود. به  ه زیارتگاهی برای اهالی منطقه می شود و تبمیب بای سبز میچاه درخ  بُنه   ز دهانۀانمازد. ا قنا، روساا می 

(  221  )همان:  شودمی  اش خارجمانم و از دهانۀ چاه با فرزنم یک روزه مردم روساا ذویا ماه ذب زنمه می  عقیمۀ برخی از

هن  نا، به حرف بیایم  توهر صم قنا،  ذف  اذر این قبی تان میاهایی را پش  سر ذذاشاه اس .  بیاین قنا، ماتر

 (. 222دهم  )همان: هایش را نمیکفاف نوشان اوسنه

اش از  ای اس  که به دس  زنی که تنهپیونم زن و درخ   یادآور این باور اس  که  آدمی میوۀ درخ  هف  شاخه

 (.     73:  1381شود  )پورخالقی چارودی ۀ درخ  بیرون آممه اس   تغذیه میبمن

توانم از رریق ذیاه شمن به حیا، خود ادامه بر اثر فاتده ای ذسیتاه شود  می  ویژه زنیزنمذی یک انسان به   اذر

در داساان  خاك مادر  از مجموعۀ  بازی عرو  و داماد  نیز همین ارتباط ذیاه و انسان    (.293:  1372دهم  )الیاده 

تا کرد او را سر قبر مادرش ببرد... آن  روز پمرش را وادار میمادرش  هر    بازتاا یافاه اس :  دخاربچّه از فردای دفن

زد. هفاۀ سوّم وقای آا را  کرد و کمی با مادرش حرف میپاشی میکرد  بدم آن را آا اباما خاك ذور مادر را صاف می

 (. 36: 1396شود؟  )سلیمانی پمرش ذف : پس چرا مادرم سبز نمی ریت   بهی قبر مادرش میرو

 آبیاری درخت با خون .3.1.2

ها را شاخه  های خون ذوسفنمهای قربانی بازی کرده بود  آنرودابۀ رمان  به هاد  خوش آممیم    بارها با بارییه 

در داساان  درخ    (.63: 1390های خیالی همایاشان کرده بود  )سلیمانی ها و باغ شاخه کرده بود و به ررف درخ 

مر  شونم  پر ثور و ذردو وقای با خون آبیاری میرا دوس  داش    درخاان انگخوار  از مجموعۀ  پسری که مخون

ها دور تنۀ درخ  ذشن ذردوی حیاط  های رونمۀ درخ  انگور سیاه را نماش . شاخهشونم:  داربس  ذنجایش شاخهمی

 (.   45:  1394)سلیمانی ذف :  درخای خون بتوره همینه   به پش  بام رسیمه بودنم. مادر میتا  پیچیمه بودنم و از آن 

 بازگشت روح مرده در هیأت پرنده.3.1.3 

ای  کنم. قتّهدریز میهایش تای برای نوهی داساانی سدیم  مادر بزرگ  قتّه ها  ییی از شتتی  در  بازی آخر بانو  

شیوه در یک قبر    همانی باها را به یک مآیم و آن یأ، یک پرنمه به سراغ چنم مرد میدربارۀ رو  یک مرده که در ه 

می ردعو،  شماها  اوممم  هسان   مُرده  یک  رو   من  ذف :  کننکنم:  پرنمه  حسابی  و  درس   مهمونی  یک  به    ا 

 (. 227: 1390پنمارنم که آمادۀ پرواز اس   )فریزر   ای میمه غالباً رو  را پرن  .(252: 1395)سلیمانی 

زد و رودابه  ای رو  ننه بیگن در خانه پرسه مییابم:  وقبازذش  میبه هاد  خوش آممیم  هن  بیگن در رمان   رو  ننه

شم؛ روری که رودابه  کرد  سرشار از ذذشاه میه درك می رور که رودابدیم  توّ خانه آرام و آن ناظر میاو را حاضر و  

ها را ننه  ار همۀ اینکرد. انگدرونی و باساانی را دوباره حس میهمان پر و پیمانی  همان سیون قمیمی  همان شیوه  
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تر  تقمیر و همزمان با آن تسلین چنان بات و پرش را به خانۀ  بیگن با خودش برده و دوباره آورده بود و از همه مهن

 (. 142: 1390زیسانم  )سلیمانی وار می زمانی بهش   همه در یک  ذسارانم که انگار خان میلطفدلی

 پیوند زمین و آسمان  .3.2.4

ها بازتاا یافاه و تهانِ آفرینش  حاصبِ این ازدواج اس ... بر این نرینه بودن آسمان و ازدواج آن با زمین در اسطوره 

اسا   زمین موتودی هماا با خویش ط یدنی آسمان ط را آفریم تا تایگاه خمایان نیک باشم. و این دوط زمین و آسمان  

ان و دیگر موتودا، اساریری را آفریمنم و این نتساین ازدواج و پیونم در عالن هسای بود  ط خانوادۀ ذساردۀ خمای

 (. 414: 1391)یاحقی 

آغوشی زمین و  کرد در این لییا، خا  شاهم هن خوانین:  رودابه احسا  میدر رمان  به هاد  خوش آممیم  می

تر این که  وقای ماه همان  این آمیزش اس  و مهنکرد همۀ آن چه روی کرۀ زمین هس   نایجۀ  آسمان اس  و فیر می

می  احسا   رودابه  آمم   بیرون  زمین  دت  از  اس    شب  وصل   این  حاصب  هن  پریمه  رنن  ساارۀ  این  کرد 

 (.  1390:180)سلیمانی 

 

 کهن الگوها  .4

 کهن الگوی آنیما و آنیموس  .4.1

دهم که آدمی نیاز به تنس متالز دارد:  آپولون ]به ای یونانی نشان میدر رسالۀ  ضیاف   با رر  اسطوره  افلارون

خویش  روزذار وصب خویش  های نتساین را دو نیمه کرد. هر یک از آن دو نیمۀ دور مانمه از اصب  دساور زئو [ انسان

زد تا مگر از او دور نمانم و به  وی را به ذردن خویش حلقه می   زوانتس  و با تلاش به اتّتات به نیمۀ دیگر  با را باز می

ها به اعاتاا پرداخاه  بر آن شمنم که هیچ یک  شم. پس همۀ آن نیمهیشین خود بازذردد؛ ولی میسّر نمیحال  پ

زن و چه    مردنم و هر نیمه  چهپیاپی از بی نوایی میبمون دیگری کاری انجام نمهم و در نایجه همگی ناتوان مانمه   

مرد که هنوز زنمه بودنم  نیمۀ دیگر خویش را همچنان در آغوش داش  تا خود نیز بمو ملیق ذردد. زئو  دلش به  

که ذفان هر یک از  ن افراد بشر پمیم آمم... پس چنانرحن آمم و این مشیب را رفع کرد. از آن زمان عشق مابادلی بی

:  1385باشم  )افلارون ر کس به دنبات نیمۀ دیگر خویش می  ه ما از نیمۀ یک انسان دیگری اس  و به همین ته

33 .) 

کنم که نیمۀ خورد  احسا  میمی  ن یا مردی برتویم و چون به زن  هر فردی  نیمۀ دیگر خود را میبه ستن افلارو

آنیما و آنیمو   ذمشمۀ خود را باز یافاه اس . امّا یونن مداقم اس  که این نیمۀ ذمشمه در درون خود آدمی اس .  

ای که در ضمیر ناخودآذاه  های زنانه و مردانهشود عبارتنم از تنبه ر  یاد میث  و  همزاد مذکّ که از آن به  همزاد مؤنّ

  آنیما را مدادت  انم. یوننمدادت  تینی واژۀ رو  مشاق شمه  وی این اصطلاحا، ازمردان و زنان وتود دارنم. هر د

:  1391)بیلسیر   دت کلام )خِرَد یا منطق( در زناندانم و آنیمو  را مدانه )شورمنمی یا عشق( در مردان میارو ِ مادرا

60). 
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دهم. آنیما به مدنای  ز را نشان میهای تنس متال این دو کهن الگو بمین مدنا اس  که هر شتص برخی از ویژذی 

ر دو وتهۀ  ختایص زنانگی در مردان و آنیمو  بیانگر ختایص مردانگی در زنان اس . در این کهن الگوها فرد تا ه 

و هیچ مردی توانم به شتتی  سالن دس  یابم. در نیر یونن   هیچ زنی به تمامی زن نیس   خود را بیان نینم  نمی

هر مرد در خود تتویر ازلیِ زنی را دارد که اساساً در ناخودآذاه او اس  و بر زنمذی عارفی و  به تمامی مرد نیس .   

وی سایه یونن  تلوه احساسی  نیر  به  اس .  مافین  مرد  روان  زنانۀ  عنتر  فردی  مادرش شیب  های  به دس   دمو ً 

ذذاشاه  آنیمای وتودش به ( و اذر مرد حس کنم مادرش تأثیری منفی بر روی وی  60:  1391)یاحقی       ذیردمی

 .(273: 1395)یونن  کنم، خشن   ناتوانی و تردیم بروز میصور

های مافاو، زنان  دو سویه اس  یا دو تنبه دارد  ییی روشن و  بنابر این آنیما از لیاظ وابساگی به کیفیا، و سنخ

رو دیگر  در سوی  و  ماننم  الهه  نجیب  تمثات  در یک سو خلو  خیر   تاریک   میان  دیگری  یا ساحر  فریبیار  سپی  

 انم. ذزیمه

نویسم:  همیشه از قتّۀ یونانی که حاوی پیام خواساگاری اس   می  بازی   مسدود در نامۀ اوّت خود به ناهیمدر  خاله

آمم. تساجوی نیمۀ دیگر برای مرد و زن  یک شروع خوا برای رر   شمن انسان به دس  خمایان خوشن میدو نیمه  

ام مه ام و او را همراهی نامیاس   داشانِ یک همسفر و همراه را برای یک مرد مبارز  زم و ضروری دانساه مسألۀ ازدواج  

ش و حمایاگرش  براین پناهگاه  من( و  شتتی  مساقب  بزرگ 148:  1393  )سلیمانی امکه همۀ عمر دنبالش بوده 

ی نیاز دارم که دسای به سرم بیشم  )همان:  به کسخواهم سرش داد بزنن و بگوین من هن  .  دلن می(39  )همان:  اس 

ذویم: ( یا ناهیم می96ساین که من آرزو داشان پیماش کنن  )همان:  ذویم:  شما همون دخاری ه( و دکار می33

 (.  95ام  )همان: ر مردی اس  که همیشه منایرش بودهکنن احاما ً این  تتوی فیر می

شود: خان از همان هف   هش  سالگی بر زلیتا فرافین میای بیمار یوسز در رمان  به هاد  خوش آممیم   آنیم

 ملاّکرام  توی میاب خونه  آخر هر تلسه  قتّۀ ییی از انبیا رو می ذف . اون روز نوب  قتّۀ حرر، یوسز بود. اون  

زلیتا بر یوسز    این آنیما در یوسز و آنیمو   .(15:  1390  )سلیمانی ر می کردم مجبورم عاشق زلیتا بشن زمان فی

شق و شیفاۀ  ای کاری از پیش نبرد:  تو شونزده سالگی من واقداً عاهعشقی دو سویه را رقن زد که هیچ قمر، بازدارنم

( امّا در پی ناکامی  آنیمای تربی  نشمۀ یوسز هرزذی در پیش ذرف :  یک سات 16  )همان:زلیتای هفمه ساله شمم

 (.20که تو تهران کلّی دوس  دخار خوشگب برا خودم دس  و پا کرده بودم  )همان:ای ذوران نرفان  وقای رفان  و خرده 

ای که برای رودابه پیش می آیم و تلاش  شود امّا بدم از حادثه ی احسان نیز بر رودابه فرافین میدر همین رمان  آنیما

یهن و رفع  برای بلاذردانی مامِ م ( با اسادلای عشق خود  131مانم  )همان:ۀ او در بهبود اوضاع بی نایجه میصادقان

( و در  130رود  )همان: ذزینم و برای دفاع از میهنش مییم  تری را بر ذیرد و  همف مهنتدمّی  سفری در پیش می

 کنم. ه یا نوزاییِ راساین را تجربه مییابی دذرذونذیرد و فردی  فماکاری  مرذی سرخ را در آغوش مینهای  
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 کهن الگوی باغ .4.2

باغ از نیر  که تنّ  که در قرآن به مدنای بهش  آممه  در اصب به مدنی باغ اس  و   باغ نمادی از بهش  اس   چنان

رسم... باغ در حوزۀ مذهب و دیان   بهش  ای دراز دارد که از نیر اسطوره ای به وَرِ تمیرد میفرهنن و تاریخ پیشینه

ا در فرای آن به میوۀ مدرف  )میوۀ ممنوع( دس  یافانم و به زمین  حوّآورد که آدم و  و باغ دلپذیر آن را به یاد می

   .(196- 197:  1386هبوط کردنم. بنابر این  آدم همواره در آرزوی بازذش  به بهش  به سر برده اس   )یاحقی 

پذیرنمه  باغ  اصب  نماد  شمه  حتارکشی  می   های  شمار  به  بیار،  میهر  و  )کوپر رونممؤنّث   ر 48:  1386   ودابه   ( 

رود. ها در شهریار میدوساش به باغ آن شتتی  اصلی  به هاد  خوش آممیم   پس از تجاوز و حادثۀ تتادف  همراه  

کنم زمان به عقب  آورد و آرزو میاغ در دورۀ نوتوانی را به یاد میایسام  خاررۀ سیزده بمر در بتا در وسط باغ میآن

ی نهفاه در ناخودآذاه رودابه اس ؛ آرزوی برذش  زمان به عقب و بازذش  به  بازذردد. این یادآوری  اندیاسی از آرزو

ان بود و آخرین بهار نوتوانی او دوران باکرذی؛ به بهار سات آخر دبیرساان که آخرین بهار پیش از آممن او به تهر

 افام. فاق می ( بازذش  به آغاز و بهار زنمذی  که در الگوی اسطوره ای این اثر ات33ّ: 1390)سلیمانی  

 کهن الگوی مار  .4.3

وری در  نمایی خردمنم و داناس . در هنم بتشنمۀ بار آدم   .(737:  1391  )یاحقی  هوش و دانایی اس   مار   میهر

 مار در اساریر ملب  مفهوم دو ذانۀ ط مثب  و منفی ط دارد و    .(172:  1376  )الیاده شونمسطح تهان پنماشاه می

سویه اس : از تهای تانوری اس  که بار همۀ ذناهان و رذایب را بر ذردن دارد )از تمله    صاحب کیفیا، رمزی دو

ن  ا در داساان پیمایش( و از سوی دیگر  تانوری الهی و راهنمای حیاتی نو اس   چه تغییر شیب منیّفریفان آدم و حوّ

  دوباره توان می نمایم  روانی اس . مار با پوس  انماخان  و دایمی آن  حاکی از انوار ناخودآذاهی و مراحب متالز رشم 

توانایی پوس  انماخان مار و      .(64:  1373  )دوبوکور ه بود. بنابر این تجمیم حیا، اس ولی در واقع همان اس  ک

قو، انمیشه را  ظاهر شمنش پس از ترك تلم قمین و فرسوده  به صورتی که کاملاً توان شمه و تان تازه یافاه  این  

 . (41توانم دایماً تجمیم حیا، کنم و از این روی دعوی شمه که تاویم و نامیراس   )همان: بتشم که مار میمی

هسای اس . مار در مدنی      مار دو مدنی زاینمه و میراننمه دارد. مار هن عامب نیسای و هن عامب در زبان فارسی

(  17:  1385  )ناهوذو نمه  هن ریشه با مادر و ماده اس نی زای  هن ریشه با مرگ  مرد و بیمار اس  و در مدمیراننمه

های فرهنن یهود ماأثر اس   مار  در روایا، دورۀ اسلامی که ذاه از سرچشمه مار  نماد ذناه و آشوا ازلی اس .   

در اغوای آدم    ا چون با ابلیسرف  امّشمار میدارهای بهش  بهحیوانی زیبا و دارای چهار پا ماننم شار بود و از خزانه

همیاری کرد و او را به داخب بهش  نفوذ داد  خماونم به عقوب  این کار  او را از بهش  اخراج کرد و به اصفهان انماخ   

   .(738: 1391و او را به خاك خوردن و با شین خزیمن عقوب  کرد و مقرر شم آدمیان  سرِ او را بیوبنم  )یاحقی 

مار ممین اس  به صور، موتودی یرا زن منشأ زنمذی و حیا، اس :   ذیرد؛ زمی  ر از دیمذاهی در کنار زن قرارما

مثابۀ منبع واقدیا، حیا،  لیب  هر چنم ذاهی از تلقی ماه بهها در باز پسین تیر و مارذون درآیم؛ اما این آدم نمایی مذکّ

تب به دنیا آممن کودکان اس . نگرنم که موذیرد  در مار به عنوان موتودی میاروری و تجمیم حیا، نشأ، میو ب
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ها را کلاً به ممد رمزپردازی ساده  توان آنوناذونی اس ؛ اما به هیچ وته نمیمناسبا، میان زن و مار دارای اشیات ذ

  ها تجمیم حیا، اس . تانوری که ترین آنها و مدانی ذوناذون دارد و مهنۀ تنسی تبیین کرد. شیب مار ذرایششم

تادوذری مقام و منتبی اس  که غالباً از تانب ماه )مساقیماً یا به وسار  مارها (  ذوینم:   میدهم و تغییر شیب می 

 .(60: 1378به زن تفویض شمه اس   )مدتومی 

شود:  رودابه ه در لییۀ تتادف به مار تشبیه میخان در ذهن رودابهای یوسزبه هاد  خوش آممیم  دس در   

ام زلیتا با  هایی که در تامه اش مثب مار لغزیمه بودنم و دهانی که از آن نآورد و دس  چهرۀ برافروخاۀ او را به یاد  

بیرون می نفر،  و  نه یکعشق  بار.  )سلیمانی آمم    دسای که ممام در ذهنش تو ن    (21:  1390بار که چنمین 

 (.  39بهی که رودابه آن را توان یافاه بود بر خلاف سایر اعرا...  )همان:دهم  دس  ذبمی

 باورهای عامیانه  .4.4

(  25: 1395ها )سلیمانی زاده ای در باورهای عامیانه اندیا  یافاه اس . نذر کردن برای امام ورهبتشی از مرامین اسط

کرد  پتان نان  از ذردبادی که شروع به چرخیمن میکه یادآور قربانی کردن برای خمایان اس  و نیز حات  خواسان  

( و  218بازی  )همان:( و  خاله72نو  )همان:  ها  که در  بازی آخر باو نذری دادن به خارر آنها  روغنی برای مرده

بلدم  اه  مس میرا   اژدهایی ماه را میدر داساان کوت  ( آممه اس .170:  1390 به هاد  خوش آممیم  )سلیمانی 

( عرو  پیرزنی  66)همان:  اه را رها کنم  بیوبنم تا اژدها م  ( و برای نجا، آن بایم بر مس میرایی65:  1394)سلیمانی 

رود  برای یافان مس میرا و در آن تا  ا به دساور او به انباری خانه میکنم  بننجا، ماه  مس میرا رلب میکه برای  

( ماه در اسطوره نماد نیروی مادینه اس  و  67)همان:    زنم پنهان شمه اس   او را نیش میماری که درون بادیۀ مسی  

 (. 339و 329: 1386نرینه )کوپر  مار میهر

ذرفاه اس :  شب سات نو بود.  خات  از مجموعۀ  بازی عرو  و داماد   زمین روی شاخ ذاوی قرار  در داساان  تب

افااد   رسیم اذر موقع این تا به تایی میانمازد. ت ت  ذاو زمین را روی شاخ دیگرش میبزرگ ذف : موقع تیویب سامادر

باز از چی ترسیمی که تب چی؟ صبح که از خواا بلنم شم مادرش صورتش را در دس  خات  هایش ذرف  و ذف  

:  1395  )سلیمانی زنمشب به تایی برود آت او را می( و باورهایی چون:  تازه عرو  اذر  74:  1396زدی؟  )سلیمانی 

( و  باور به وتود 49:  1393انجام هر کاری  )سلیمانی   (؛  اعاقاد به تن و آا و بسن الله ذفان در شب  هنگام116

 ( و... 1390:121( و تدریز نیردن خواا بم مگر به آا روان  )سلیمانی 49ها  )همان: اتنّه و سُن داشانِ آن 

 ایهای اسطوره.آیین 4.5

آفرینش اس  و این تیرار موتب    تیرار رمزی چرخۀ  افام.  نوروزد  خوش آممیم   دو بار اتفّاق مینوروز در  به ها 

ای اس  به مرگ و زنمذی دوباره در ربید . و  نمادی نوروز اشاره  ( تیرار378:  1372احیای زمان می شود.  )الیاده 

شود و به همین که به رسااخیز و زنمذی مناهی می  اس  از سالگرد بیماری ربید  از خواا زمساانی و مرذی اس 

 (.250: 1390؛ آموزذار 378:  1372وهر ها نیز بوده اس   )الیاده مناسب   تشن مربوط به  فر
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چیمن سفرۀ هف  سین  خوانمن آیاتی از قرآن با صمای بلنم و غزلی از دیوان حافه از آداا لییۀ تیویب سات اس  

ساانی  به دا  های و زیار، شاهزاده ابراهین و دیمار از پیرمردهای رایفه در آغاز سات نو واتب و از وظایز شتتی  

ه در آغاز و پایان سات  همف اصلی تشن های آیینی ک  (. 66:  1390هاد  خوش آممیم  در نوروز اس  )سلیمانی 

شونم ]از تمله چیمن سفرۀ هف  سین که در این رمان بمان اشاره شمه اس  [تجمیم حیا، و احیای همه  برذزار می

)بنوا  اس   د 46:  1384چیز  اس .  نوروز  همان  علفه  روز  رودابه  (.  آباد   پمر  شمس  مردم  سایر  ماننم  روز  این  ر 

خان رف  ابراهین آباد یک تودۀ ذبِ که رویش سبزه روییمه بود  آورد و به سردر خانه زد. رودابه بدم از انقلاا   لطفدلی

  آمم روز علفه ه را نمیمه بود. از وقای یادش میای این تودۀ ذِب  و سبزازدیمهای عیم  روی سردر هیچ خانه در دیم و ب

ها هر  زد  نمیمه بود. امّا همۀ این سات ا به سردر میشم و هیچ وق  کسی را که آن ربا این تودۀ ذِب و سبزه شروع می

 (.65-66: 1390ساعای از صبح علفه که بیمار شمه بود آن را دیمه بود  )سلیمانی 

 گیری نتیجه

های این نویسنمه نمود  ها و کهن الگوها و باورهای عامّه در داسااناسطوره آذاهی عمیق و وسیع بلقیس سلیمانی از  

نامگذاری شتتی   نام بیشاری دارد. در  از  اساهای داساانی  اسافاده میهای  اذرچه  ریری و حماسی شاهنامه  کنم. 

نو ی رمان  بازی چه در شاهنامه مشهود اس   تفاو، اساسی دارد. برای نمونه  ذب باها با آن کارکرد این شتتی  

ها با هن ییسان آخر بانو  و  رودابۀ  رمان  به هاد  خوش آممیم  با رودابۀ شاهنامه هماننمی دارد  امّا سرنوش  آن

های یونانی اس . سلیمانی در رمان  به هاد   منمی از اسطوره های اساریری این نویسنمه  بهرهدیگر از ذونه  نیس .

دس  هاد  و رفان او به تهان زیرین که از تمله  ربوده شمن ایزدبانو پروسفونه به  ای خوش آممیم  از الگوی اسطوره

های مرگ و رسااخیز اس   بهره ذرفاه و آن روای  را بازسازی کرده اس . هر چنم روای  او کاملاً منطبق با  اسطوره 

  در آن تغییراتی  پمرد مردسا ر  زن در تامدۀ سنّای  یدنی باز نمودن وضدی   ن پایه نیس  و در راساای همف خودما

او همچنین با بیان اسطورۀ آفرینش مانوی زنان در رمان فرانوذرا با زاویۀ دیم منِ راوی ذذشاه نگر  با تییه    داده اس .

های مادرسا ر  ایزدبانوان  درخ  و زمین و...   تبر اساریری  ذرایی مامایب به ناتورالیسن؛ و احیای اسطوره بر واقع

ای نییر  ذذارد. شیب دیگر بازتاا اسطوره در آثار سلیمانی  مرامین اسطوره بر سرنوش  زنان را به نمایش مین  حاک

یز  اسامرار حیا، آدمی در ذیاه  آبیاری درخاان با خون و بازذش  رو  مرده در هیأ، یک پرنمه اس  که در رد

 ذیرد. های ذیاه پییری تای میاسطوره 

هایش از باورهای  ذراس  که به آداا و رسوم میب زنمذی اش توتّه خاصّی دارد و در داساان ای اقلین نویسنمهسلیمانی   

ای دارنم. و نیز از نمادهای کهن الگویی چون باغ و مار بهره می تویم و هایی می نویسم که بن اسطورهعامّه و آیین 

های کهن الگو را با اتّفاقاتی ربیدی و روزمرّۀ زنمذی  رد. او مؤلّفهبا را با نمادهای کهن الگو پیش میهرونم این داساان

ها  هر انسانی تلفیق می نمایم؛ اتّفاقاتی که ممین اس  در زنمذی هر فردی روی دهم و بی توتّه به این نمادها و نشانه 

ان تز  رور حبرد که بهبهره می  ه و اهماف خودها عبور کنم. او آذاهانه از اسطوره برای بیان انمیشبه سادذی از کنار آن 

 یابی زنانه نیس . ارتقای تایگاه  زن  و هوی 
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